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سلام به فردا

دومین ســالگرد فاجعه در ســاختمان پلاسکوی 
تهران زمان مناســبی اســت برای یادآوری و تفکر در 
برخی مســائل جامعه و ازجمله حقــوق و وظایفی 
کــه قانون بــرای افراد تعییــن می کنــد؛ وظایفی که 
نبایــد در انجام آنهــا کوتاهی کــرد و کوتاهی از آنها

عواقب بدی دارد. 
فاجعه پلاسکو بســیار غم انگیز و مصیبت بار بود. 
اتفاقــی بود کــه خرابی بســیار و ضررهــای مادی و 
معنوی به دنبال داشت. هم خسارات معنوی آن زیاد 
بود و هم خســارات مادی. در این میان افراد بسیاری 
نیز امکانات مادی و کسب وکارشان را از دست دادند. 
یادآوری این حادثه ما را وادار می کند به مسائل دیگری 

هــم که در جامعــه وجــود دارد و حوادثی که پیش 
می آید، فکــر کنیم. قابل انکار نیســت که در جامعه، 
آن هــم جامعه ای تــا این اندازه گســترده، همه گونه 
اتفاق و رویدادی ممکن اســت و بایــد منتظر و آماده 
باشــیم، اما نباید فکر کنیم که چون جامعه گســترده 
است، طبیعی است که این اتفاق ها بیفتد. نه؛ جامعه 
باید بداند و آگاه باشــد تا در مقــام نگهداری و امنیت 
ایــن اماکن، گروه ها و جایگاه هــا پیش بینی هایی کرده 
باشــد و اقدامات امنیتی و تأمینی را پیشــاپیش به جا 
آورده باشد. وقتی حوادثی مانند حادثه پلاسکو پیش 
می آیــد که عده ای آن را ناشــی از بی توجهی هایی در 
تجدید بنا یا بازسازی آن دانسته اند، باید به کوتاهی ها 
و ســهل انگاری های احتمالــی و وظایفــی که وجود 
داشــته، توجه کرد. اگر چنین سهل انگاری هایی بوده، 
این سهل انگاری ها قابل گذشت نیست، چون خسارات 
و صدمات ناشــی از آن جبران ناپذیر است. شاید بتوان 
با ساخت وســاز بعدی بخشی از خســارات را جبران 

کرد، ولی بســیاری از این خســارت ها متأسفانه قابل 
بازیابی نیستند. باید دید اصولا نگهداری و حراست از 
چنیــن مکان هایی یا جمعیت ها و گروه های ســاکن و 
حاضر در آنها برعهده کیست. آیا آن وظایف را به نحو 
احسن انجام می  دهند یا به وظایفی که برعهده دارند، 

بی توجه هستند؟
به هرحــال همــه مــا دائمــا در معــرض چنین 
خطرهایــی هســتیم. احتمــال وقــوع زلزلــه تهران 
نمونه ای از خطرهای پیش روی شــهروندان است که 
بایــد تا آنجا کــه امــکان دارد، پیش بینی های لازم را 
در موردش انجام دهیم. باید ســعی کنیم در صورت 
بــروز هر حادثه ای، از جمله وقوع زلزله، تا حد امکان 
از خســارت های احتمالــی بکاهیــم و برای رســیدن 
به این مقصــود، تا جایی که امــکان دارد، باید تلاش 
کنیم. به هرحال وظایفی برعهده هر یک از ماســت و 
پیش آمدن بلایا و فجایعی مانند پلاســکو ما را بیشتر 

متوجه این حقیقت می کند. 

پلاسکو؛ وظیفه و ضرورت آمادگی سوفیا... عشقم... من
 تصمیمم را گرفتم!

ببین ما الکی از مسئولان شاکی هستیم، درحالی که  �
مسئله خود ماییم. من چندتا مثال می زنم تا ببینی چرا 

مسئولان ما خوبند:
۱- مســئولان اســتعفا نمی دهند مگر اینکه فیلم 

ناجور در تلویزیون کیش پخش شود.
راهکار: وســط اختلاس، وســط تصادف اتوبوس 
دانشــجویان، وسط ســوختن مدارس و کلا وسط هر 
چیزی، یــک فیلم جکی چان پخــش کنیم تا خبر به 

گوش همه مسئولان برسد.
۲- مســئولان متوجه فســاد اقتصادی نمی شوند 
مگر اینکه داداش یا فرزند یا فامیلشان بازداشت شود.
راهکار: هرکــی می خواهد فســاد اقتصادی کند، 

داداش مسئولان را دعوت به همکاری کند.
۳- مســئولان متوجــه درهــای بســته مملکت 
نمی شــوند مگر اینکه یک نماینــده مجلس بخواهد 

برود تو، گیر کند، به مردم بگوید بوق خورده اند.
راهکار: هرجا مســئول دیدیم در را روش ببندیم تا 

مجلس واکنش نشان بدهد.

۴- مسئولان متوجه حدود آزادی بیان و دستگیری 
و مشکلات خبرنگاران نمی شــوند مگر اینکه آمریکا 
مرضیه هاشمی، خبرنگار پرس تی وی را دستگیر کند. 

راهکار ۱: ما اســممان را تغییــر بدهیم به مرضیه 
هاشمی.

راهکار ۲: ما برای جلوگیری از پرس شدنمان، برویم 
پرس تی وی.

راهکار ۳: الکی لوکیشــنمان را بزنیــم آمریکا، تا 
ظریف و باقی مسئولان ما را آدم حساب کنند.

در پایان نامه باید به تو بگویم ســوفیا، مسئولان ما 
هیچ وقت نوک قله را نمی بینند، نهایتا جلوی پایشان 

را نگاه می کنند.
میدون دوم سابق 
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در جهان امروز سه شهر وجود دارند که با ممنوعیت تردد برای خودروها، مشهور 
شده و به نتایجی شگفت انگیز دست  یافته اند:

۱. لوبلیانا در کشــور اسلوونی، یکی از آن شهرهاست که خیابان هایش از عابران 
پیاده ای که با یکدیگر گفت وگو می کنند پر اســت، نه از خودروها. در این شــهر همه 
افراد می بایســت خودروی شخصی  خود را بیرون از محدوده ممنوعه در مرکز شهر 
پارک کنند، حتی اگر منزل آنها در مرکز شهر باشد. درعوض برای کهنسالان، ناتوان ها 
و معلولان حرکتی یا مادری با چندین فرزند، تمهیداتی در نظر گرفته شده تا رایگان از 
تاکسی های برقی استفاده کنند. چنین است که گردشگری و تجارت در این محدوده 
که از ۱۰ ســال پیش برای خودروها ممنوع است، با شتابی حیرت انگیز شکوفا شده 

و پیش می رود.
۲. پونته ودرا در اســپانیا ۱۹ ســال پیش تــردد خودروها را ممنــوع کرد. اکنون 
۷۰ درصد از ترددها در داخل شــهر پیاده انجام می شــوند و از آنجا که شــهر قابل 
سکونت تر شده، ۱۲ هزار نفر به مرکز آن نقل مکان کرده اند. از سال ۲۰۱۳ آلودگی هوا 
۶۱ درصد کاهش یافته و اینک مردم شــهر و گردشگران در آرامشی غبطه برانگیز با 

نغمه های پرندگان از خواب بیدار می شوند.
۳. کپنهاگ - پنجمین شــهر توسعه یافته جهان - دارای فضایی به مساحت ۹۶ 
هزار مترمربع بدون خودرو است. دوسوم از مردم با دوچرخه رفت وآمد می کنند و از 

آغاز سال ۲۰۱۹ ورود خودروهای دیزل به شهر کاملا ممنوع شد. 
خواننده عزیز روزنامه وزین «شرق»! شما چطور؟ آیا دوست دارید روزی شهرتان 
به شهر بدون خودرو شهرت یابد؟ تجربه تاریخی و مثبت ۲۹ دی ماه ۱۳۹۷ در تهران 
و حالِ خوش مردمی که جماعت رنگی پوش و اهل رکاب را در مرکز شــهر از پارک 
لاله تا پارک شــهر بدرقه می کردند، آشکارا نشان می دهد که ما نیز می توانیم زندگی 
جدیــد و باکیفیت تری را بدون خودرو در محله هــای مرکزی تهران، اصفهان، تبریز، 

مشهد، یزد، شیراز و... تجربه کنیم. به امید آن روز.

همان شــب حداقل دو گــردان عملیات 
کردنــد؛ یعنــی دو گردانــش را من خبر 
از لشــکر ۲۷  داشــتم؛ گــردان مالــک  
محمدرســول االله(ص) و یک گــردان از 
لشــکر ۱۰ سیدالشــهدا. هرکــدام از یک 
محور عمل کردند. گفتم که کار در آن منطقه خاص که عراق نیروهای کیفی اش 
را مســتقر کرده بود خیلی مشــکل بــود و توکل و رشــادت می طلبید. بچه های 
سیدالشهدا که از مقابل ما رد می شدند همه کلاه  آهنی به  سر داشتند و با سرووضع 
آماده و تجهیزات کامل در ســکوت و آرامش پیش می رفتند. شلوارها هنوز گلی 
و سروصورت هایشــان خاکی و ژولیده نبود. با خودم گفتم خــدا می داند از اینها 
که دارند می روند تا ســاعتی دیگر کدام ها زنده باشــند، کدام ها مجروح و کدام ها 
شــهید. چیزی نگذشت که صدای رگبار «کلاش ها» بلند شد. صدا لحظه ای قطع 
نمی شد. البته صداها بلند و مهیب نبودند، اما ممتد و پرحجم بودند. فرض کنید 
حدود ۳۰۰ اسلحه کلاش یا تیربار همه با هم به صورت رگبار شلیک کنند. وظیفه 
لشــکر سیدالشهدا گرفتن یک منطقه صدمتری بود که این منطقه هنوز در دست 
عراقی ها بود. آن طرف این منطقه؛ یعنی در سمت راست، لشکر ۲۷ رسول االله بود. 
در جناح چپش هم لشکر ۱۰ سیدالشهدا. در حقیقت این صد متر نوعی بریدگی در 
خط ما ایجاد کرده بود. در ابتدای عملیات عراقی ها این منطقه را رها و فرار کرده 
بودند، اما چون بعدا اوضاع را مناسب دیده بودند، برگشته و در آنجا مستقر شده 
بودند. شــنیدم گردان قسم خورده صدام در آن منطقه با استحکامات زیاد مستقر 
شده. لشــکر ۱۰ در عملیات آن شب نتوانست آن منطقه را تصرف کند و فقط به 
انهدام نیرو اکتفا کرد. صبح ســحر، فرمانده گروهان برادر کره ای ما را از ســنگرها 
بیرون کشید و جلو برد و در کانال جلوی خاکریز مستقر کرد. ارتفاع کانال یك متر 
بیشــتر نبود. بنابراین اگر کسي مي خواست از داخل کانال به بیرون تیراندازي کند 
و ایســتاده این کار را انجام بدهد، بدنش از لبه کانــال بالاتر مي رفت و در تیررس 
عراقی ها قرار مي گرفت. حتي درازکردن پا توی کانال کار سختي بود. باید با حالت 
خمیــده و نیم خیز حرکت مي کردیم تا ســرمان از لبه کانال بالاتر نرود. توی کانال 
چند پیکر متلاشي از خوبان افتاده بود که رویشان پتو کشیده بودند. این شهدا هنوز 
به پشــت جبهه منتقل نشــده بودند و امکانش هم نبود. سرتاسر کانال پر بود از 
جعبه هاي فشنگ و نارنجك و گلوله هاي آرپي جي. بعضي ها روی جعبه  فشنگ 
نشســته بودند. تنگي کانال مسئله مهمي نبود. صداي سوت خمپاره هاي عراق و 
انفجارهایی که نزدیك کانال صورت مي گرفت آزاردهنده بود. عراق، گراي خاکریز 
و گراي کانال را داشــت. خلاصه آدرس ما را دقیق می دانســت و با توپ مستقیم 
تانــك و خمپاره هر دو خط را زیر آتش داشــت. همه در یــك حالت کوفتگي و 
سردرد و بي خوابي بودیم. بیشتر بچه ها ساکت بودند و دل ودماغ شوخي نداشتند، 
به اســتثناي چندنفري که تحت هیچ شرایطي دست از بگووبخند و مسخره بازی 
برنمي داشــتند. باید اعتراف کنم که در آن شرایط، صدای خنده و شوخی های این 

بچه ها بیشتر از هر صدایی به من روحیه می بخشید. 

شهر بدون خودرو، یک آرزوي دست  یافتنی؟

ارکستر کلاش ها

آکادمی

اینکــه بهداشــت و درمان کالا نیســت و بخش مهمي از اساســي ترین 
وظایــف ذاتي دولت مدرن اســت، چیزي نیســت که کســي بتوانــد با آن 
مخالفــت کنــد یــا آن را آرزو نکند. اما تکــرار این آرزو و ندیدن نقشــه راه 
دشــواري که تا رســیدن به این آرزو باید پیموده شــود، هیــچ نتیجه اي جز 
ســپردن این نیاز اساســي به باد حوادث نخواهد داشــت! این همان چیزي 
اســت که قرن هاست به سوسیالیسم تخیلي معروف شده است. تا آن زمان 
که دولــت مدرن -برایند تکامل اقتصادي، فرهنگــي و امکانات دیجیتالي- 
بتوانــد فارغ از مکانیســم بازار سیســتم ارزش گذاري کور ســرمایه دارانه را 
کنــار بزند و سیســتم ارزش گــذاري و نظارتي علمي بهداشــت و درمان را 
بــه ســرمنزل مقصود برســاند، باید به این حقیقت ســاده اذعــان کرد که 
بهداشــت و درمان هم نیازمند سرمایه اســت؛ بنابراین تابع قوانین اقتصاد

به شمار مي رود.
جناب آقاي وزیر، اشــکالي کلیدي تر و پیشیني تر از این مسئله که دولت و 
جامعه بودجه لازم را به بهداشت و درمان اختصاص نمي دهند، وجود دارد 
که عبارت اســت از انکار قوانین اقتصاد ســرمایه داري در بخش بهداشت و 
درمان! این در حالي اســت که این قوانین نه تنها بر بخش بهداشت و درمان 
بلکه بر همه شــئونات اقتصادي کشور اعم از خصوصي یا دولتي حاکم اند. 
بیمارســتان ها و مراکز خصوصي ســلامت طبق قوانین موجود در مالکیت 
خصوصي افراد بوده و تحت نظارت اداره ثبت شرکت هاي تجارتي هستند و 
به شیوه همه مؤسسات مالیات مي پردازند. مراکز دولتي هم اگرچه هزینه ها 
و امکانات مورد استفاده شان ناروشن است، اما همه از قوانین سرمایه داري 
پیروي مي کنند. وجود این قوانین، مستقل از اراده خیر یا شر افراد بوده است. 
انکار قوانین سرمایه داري یا تمکین به آن در جایي و انکار آن در جایي دیگر 
مثــل انکار قانون جاذبه زمین اســت که طبعا باعث ســقوط آزاد از بلندي 

مي شود!
انکار قوانین ســرمایه داري، ســلامت را از یك سیســتم ارزش گذاريِ در 
دســترس محروم کرده و سیستم ارزش گذاري عامیانه ترین اقشار را به جاي 
آن مي نشــاند؛ نظریات عامیانه اي که تصادفا به یك پشــتوانه ظاهرا چپ و 
انقلابي و تنزه طلبانه تکیه زده اســت. این نگاه هاي ساده انگارانه باعث شده 
سرمایه در کار سلامت سود نداشته باشــد؛ یعني هرگونه سرمایه گذاري در 
کار پزشکي هیچ ســودي ندارد. بیمارستان هاي خصوصي تنها شرکت هاي 
خصوصي اي هســتند که به ســهامداران خود به دلیل سهامشــان سودي 
پرداخت نمي کنند. در اولین نگاه مي توان مشاهده کرد که این موضوع باعث 
محرومیت نظام ســلامت از ســرمایه هاي بالقوه اي مي شــود که مي توانند 
جذب و برای کار ســلامت خرج شــوند، اما در نگاهي عمیق تر مي توان به 

معاني و نتایج مهم تري هم رسید.
سودآوري سرمایه باعث روشن شدن سود و هزینه در کار سلامت و ارزیابي 
دقیق بهاي خدمات پزشــکي اســت؛ بهایي که تحقق یافتن آن مستقیما بر 
کیفیت این خدمات تأثیر مي گذارد؛ خواه دولت تأمین کننده آن خدمت باشد، 
خواه بخش خصوصي. بنابراین ســودآوري سرمایه در کار پزشکي بر کیفیت 
خدماتي که ارائه آنها وظیفه ذاتي همه دولت هاست هم تأثیر مي گذارد. در 
سرمایه دارانه ترین سیستم ها هم برای مراقبت از بیماران اورژانس، بیماران 
مزمن ناتوان و بیماران متعلق به فقیرترین اقشار جامعه، دولت ها متولي و 
مسئول مستقیم هستند و اگر در میان احزاب مختلف اختلاف نظر وجود دارد 
در تعریف و در مصداق هاي این گروه هاســت. ادعاي اصلي این نوشــته آن 
اســت که بدون سودآور کردن سرمایه دولت ها هم قادر به ارائه این خدمات 
با کیفیت مناســب نخواهند بود و بالطبع قادر نخواهند بود هر چند ســال 
اندکي گسترش در مشمولان این سه گروه بیماران ایجاد کنند و افراد بیشتري 

را تحت پوشش قرار دهند.
ســودآوري ســرمایه در کار پزشــکي ســرمایه هاي زیاد دیگري را نیز به 
سمت سلامت ســوق خواهد داد. ســرمایه گذاري در کار سلامت به عنوان 
اخلاقي ترین شــیوه ســرمایه گذاري جامعه پزشــکي تعریف خواهد شــد. 
پزشــکان به جاي دخالت در کار ساختمان و... در کار پزشکي سرمایه گذاري 
خواهند کرد. وقتي سرمایه در کار پزشکي هیچ ارزشي ندارد، باید پرسید چرا 
باید ســرمایه هاي هنگفت را به کاري بي ارزش اختصاص داد؟ واقعیت آن 
اســت که در حال حاضر بخش خصوصي تنها به مدد چند رشته پردرآمد به 
حیات خود ادامه مي دهد؛ نه ســودآوري ســرمایه هایي که در این بخش به 
کار رفته اند یا تشــریك مســاعي اقتصادي کلیه تخصص هاي مورد لزوم در 
کار ســلامت. این روند خطرناکي اســت که حدود و ثغور سود و دستمزد را 
مخدوش کرده و بیمارستان هاي خصوصي را به مراکز زایمان و جراحي هاي 
زیبایي و ترمیمي یا اعمالي که ضرورت یا اولویت چنداني هم ندارند، تبدیل 
مي کند. ســودآوري، جریان سرمایه به سمت ســلامت را تداوم مي بخشد و 
اجازه مي دهد خدمات در سیستم سلامت به صورت متوازن گسترش یابند. 
همچنین پزشــکان بیشتري اشــتغال یابند و بخش خصوصي تحت نظارت 
کیفي وزارت بهداشــت نقش مهم تري در انجــام وظایفي که وظیفه ذاتي 

دولت نیست، برعهده بگیرند.
جناب آقاي وزیر! شستن چشم ها گویا کفاف نکرده است، شاید راه حل در 

شستن سلول هاي ایمني و کاشت بنیادهاي دیگري باشد.
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